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 دهيچك
داند. از نظر وي، ايمان تصديقِ دل و ضعف ميالقضات همداني ايمان را امري مشكك و داراي مراتب شدت عين

تـرين مرتبـة   نشانة پايين باشد.» مهرورزي بر خلايق«و » عمل به دستورات شريعت« است؛ تصديقي كه همراه با
اعمالي است كه مطابق با امتثال اوامر و اجتناب از نواهي الهي باشد. اما بالاترين مرتبة آن، درك حقيقـت  ايمان 

است. آدمي اگر به معرفتي دست يابد كه مانند حضرت ابراهيم(ع) از خـود بـدر آيـد و عشـق را     » االله لا إله إلا«
القضات در آثارِ خود تعبيراتي زيبا از حقيقت ايمان آورده است؛  تجربه كند، به حقيقت ايمان خواهد رسيد. عين

يقي با اينكه فاني در حق تعالي است، تعبيراتي مانند عشق، لقاء االله، خودشناسي و درك وحدت وجود. مؤمن حق
نامد مي» اثبات بعد از محو«القضات اما در جامعه زندگي كرده و با ديگر آدميان تعامل دارد. اين نكتة مهم را عين

 كه نتيجة ايمان حقيقي است.

 يديكل واژگان
 .ايمان حقيقي، مراتب ايمان، عشق، وحدت وجود، لقاء االله
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 مقدمه
هـاي  دغدغـه  تـرين توان يكـي از مهـم  حقيقت ايمان چيست؟ جواب دادن به اين سؤال را مي

متفكران در حوزة دين دانست؛ زيرا بر اساس متون وحياني، ايمان اساسِ نجـات و رسـتگاري   
آدمي است. در فرهنگ اسلامي رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين مسئله وجود دارد. متكلمان 
 اشعري حقيقت ايمان را تصديق قلبي به وجود خداوند و انبيا و اوامر و نـواهي الهـي و اقـرار   

دانند. معتزليان عموماً بر اين باورند كه حقيقت ايمان عمل بـه  زباني به همة اين تصديقات مي
را مـلاك ايمـان قـرار داده و    » تصـديق قلبـي  «تكليف و وظيفه است. متكلمـان شـيعه بيشـتر    

انـد. امـا در عرفـان اسـلامي     فيلسوفان حقيقت ايمان را علم و معرفت به حقايق هستي دانسته
رو امـري مشـككّ اسـت. مسـئله اصـلي ايـن       اي معنوي محسوب شده و از ايـن ربهايمان تج

و باور بـه  » عشق الهي«القضات همداني، به عنوانِ عارفي كه بيانِ  پژوهش بررسي ديدگاه عين
 هاي عرفان او است، درباره حقيقت ايمان است.از ويژگي» وحدت وجود«

م است. وجود اين واژه و مشـتقات  ترين موضوعات در دين اسلاايمان يكي از محوري
آن در آيات متعدد قرآن كريم موجب شد كـه از همـان ابتـداي پيـدايش مباحـث كلامـي،       

. هر متكلمي آيات قـرآن  1حقيقت آن مورد نزاع و اختلاف ميان متفكران مسلمان واقع شود
ان را فقط در مورد ايمان را مطابق با مبانيِ خاص فكري خود تفسير كرده است. گروهي ايم

داننـد. گروهـي ديگـر،    اقرار زباني، گروهي فقط تصديق قلبي، و گروهي جمعِ ايـن دو مـي  
فيلسوفان مسلمان كه ايمان  2دانند.ها، عمل به تكاليف را نيز در ايمان شرط مي علاوه بر اين

                                                           
ترين بحث در آنجا تعريف وجود دارد كه مهم» ايمان و كفر«هاي حديثي و كلامي بابي با عنوان  در بيشتر كتاب .1

؛ 1، ص64، ج1403به بعـد؛ مجلسـي،    2، ص2، ج1362ايمان و بيانِ حقيقت آن است. (براي نمونه ر.ك.: كليني، 
 )170، ص1406ميثم،  ابنبه بعد؛  198، ص2003به بعد؛ بغدادي،  436، ص1405فاضل مقداد، 

طوسـي،   ر.ك.:( .داننـد اي از متكلمان مانند كراميه و مرجئه حقيقت ايمان را اقرار زبـاني بـه شـهادتين مـي    . عده2
و  ،) اشاعره آن را تصديق قلبي و اقرارِ زباني به وجود خداونـد، پيـامبران  170ص ،1406ميثم،  ؛ ابن227ص ،1406

علاوه بـر تصـديق، عمـل بـه تمـام       ،) معتزله176ص ،5، ج1409تفتازاني،  ر.ك.:( .داننداوامر و نواهي خداوند مي
دانند؛ زيـرا داراي ايـن   نمي» مؤمن«وظايف و تكاليف را شرط ايمان دانسته و از اينرو مثلاً مرتكب گناهان كبيره را 
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قـت  كنند كه حقيدانند بر اين نكته تأكيد مياند ميعوام را تقليدي و تصديق آنچه كه شنيده
هاي هستي است كه با رسيدن آدمي به كمال حكمت نظري ايمان معرفت فلسفي به واقعيت

) امـا در عرفـان اسـلامي    29و  28، ص1360ملاصـدرا،  يابـد. ( و حكمت عملي تحقق مي
توانـد بـدان   شود كه آدمي با سير و سـلوك مـي  اي معنوي محسوب ميمعمولاً ايمان تجربه

 دست يابد.  
» همچنانكه محالست كـه علـم انبيـا و اوليـا در حوصـله جنـين گنجـد       «ارفان از نظرِ ع

)، حقيقت ايمان نيز با عقل دست يـافتني نيسـت. بـراي    213، ص1، ج1387القضات،  (عين
القضـات  مؤمن شدن لازم است آدمي سلوك راه خدا كند و تمامِ كوششِ عارفاني مانند عين

نمايند. اگر كسي به مرتبه ايمان برسد، خداونـد  اين است كه آدميان را بدين سلوك تشويق 
و منْ يـؤْمنْ بِاللَّـه يهـد    « القضات با اشاره به آيات كريمهخود، او را هدايت خواهد كرد. عين

كنـد كـه   ) بيان مـي 54(حج، » صراط مستَقيمٍ  إنَِّ اللَّه لَهاد الَّذينَ آمنُوا إِلى«) و 11(تغابن، »  قَلْبه
ــ« ــودي.      اگ ــت نب ــن حاج ــه م ــو را ب ــودي، ت ــود راه نم ــو را خ ــودي او ت ــت ب » ر ايمان

 )165، ص2، ج1387 القضات، (عين
از روزگارانِ قديم، در عالَم انساني علومِ مختلفي موجود بوده است؛ علومي كه هر يـك  

در ميـان علـوم مختلـف،     1بخشي از وجود آدمي را از ظلمـت بـدر آورد و منـور سـاخت.    
داند؛ زيرا با اين علم است كه آدمي بـه سـعادت   لبِ علم ايمان را واجب ميالقضات ط عين

                                                                                                                                        
 ـ «متكلمان شيعه ايمان را بيشتر ) 270ص ،2، ج1420رازي،  ر.ك.:( .شرط نيست  ر.ك.:داننـد ( مـي » يتصـديقِ قلب

أن «گويـد:  اعمـال مـي   بـاره به بعد)، اما شهيد ثاني در 313، ص4، ج1412، سبحاني؛ 11و  10ص ،1385سبحاني، 
 )56ص ،1409(شهيد ثاني، »  الاعمال ليست جزءا من حقيقة الايمان الحقيقي، بل هي جزء من الايمان الكمالي

 ،داند. از نظر ويالقضات داشته است، علم را نور ميثير زيادي بر عينكه با إحياء علوم الدين تأ ،ابوحامد غزالي. 1
علم ذاتاً و بدون در نظر گرفتن نوع معلوم داراي شرافت است؛ حتي علم سحر كه باطل است، ذاتـاً شـرافت دارد؛   

 عدم است و لـذا جهـل حكـم عـدم را دارد، در     جهلي كه از لوازم ظلمت است. ظلمت ،زيرا علم ضد جهل است
وجودند. جهل ماننـد كـوري و    هحالي كه علم وجود است. وجود خير است و هدايت و حق و نور همگي در زمر

و ما يستوي الأعمي «برد: تاريكي است و علم شبيه بينايي و نور. غزالي در تبيين اين مطلب از دو آية قرآن بهره مي
. )9 ،(الزمـر » ل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمونق«) و نيز 20-19 ،(فاطر» و البصير و لا الظلمات و لا النور

 )59ص ،3، ج2006(غزالي، 
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رسد. علمِ ايمان از نظرِ وي علمِ راه خداوند است. طلبِ اين علم بر كسـاني كـه   حقيقي مي
به سلوك راه خداوند رغبت دارند واجب است و از آنجا كه ايمان امري تشـكيكي و داراي  

» ر كســـي، علـــمِ ايمـــان بـــدو روي نمايـــد.بـــه قـــدر ســـلوك هـــ«مراتـــب اســـت، 
 )333، ص2ج ،1387 القضات، (عين

آورده است؛ » حقيقت ايمان«القضات، با بيان مراتب مختلف ايمان، تعبيراتي زيبا در عين
» وحـدت وجـود  «و » خودشناسي«، »عشق«، »دين پيرزنان«، »ايمان ابراهيمي«تعبيراتي مانند 

اي از سـابقه نداشـته و پـس از وي عـده    » ايمـان «ورد كه پيش از وي چنين تعبيراتي در م ـ
انـد. پـژوهش   عارفان و فيلسوفاني مانند ملاصدرا به بسط و گسترش برخي از آنها پرداختـه 

كوشـد پاسـخي تحليلـي    مـي » وحدت وجـود «القضات به حاضر با در نظر گرفتن باورِ عين
يا، به تعبيرِ ديگر، بالاترين مرتبه  القضات، حقيقت ايمانبراي اين سؤال بيابد: از ديدگاه عين

چيست؟ يكي از نتايج مهم اين پژوهش ارتباط وحدت وجود با ايمان ديني است كـه   نايما
 القضات نيافته است. اي از آن را در تصوف پيش از عيننگارنده سابقه

 معناي ايمان
اند كه به واسطه دالقضات تصديق را حالتي مياست. عين» تصديق«ايمان در لغت به معناي 

شنيدنِ خبري ايجاد شود و آدمي به هيچ وجه نتوانـد آن خبـر را انكـار [يـا تصـديق] كنـد       
)؛ اما از نظر وي معناي اصطلاحي ايمان تصديقِ 347و  346، ص2، ج 1387القضات، عين(

  ام ايكي التعظيم لأمر االله، دو«قولِ انبيا است كه اين تصديق داراي دو نشانه مهم است: 
) ظاهراً قاضي همدان چنـين تعريفـي از   206، ص1، ج1387القضات، (عين» علي خلق االله.

مـأنوس   الـدين  علوم حياءاايمان را تحت تأثير ابوحامد غزالي كه با آثارِ وي و به خصوص 
بيان كرده اسـت و، چنانكـه   » تصوف«بوده آورده است. اما غزالي چنين مضموني را درباره 

كنـد. از نظـر غزالـي،    القضات حقيقت ايمان را در تصـوف جسـتجو مـي   د، عينخواهيم دي
راستي با خداي تعالي و سـكون از خلـق، هـر كـه بـا      «شود: تصوف در دو چيز خلاصه مي

» خداي عز و جل راست روزگار است و با خلق نيكو خوي و بردبار است او صوفي است.
 )88، ص1333(غزالي، 
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» مهرورزي بر خلـقِ خـدا  «و » تعظيمِ امر الهي«ه ايمان است از بنابراين، سعادت كه نتيج
شود. از اينجا است كه (اولاً) تفاوت ايمان و حكمت و (ثانيـاً) تفـاوت ايمـان و    حاصل مي

 شود.  اسلام آشكار مي
 فرقِ حكمت و ايمان

 و -به معناي كسي كه فقط علـمِ مدرسـي دارد    -القضات با تمايز گذاشتن ميان حكيم عين
القضـات،  (عـين » از حكيم تا به ايمان راهي دور است.«كند كه  مؤمن، بر اين نكته تأكيد مي

كنـد:  دانند به شدت انتقاد مي ) وي از فيلسوفاني كه علم را سعادت مي458، ص2، ج1387
اگر [حكيم] گويد: علم خود سعادت است و من حاصل كردم، اينجاست كـه راه خـدا بـر    «

 )460، ص2، ج1387القضات، (عين» كند.حكيم قطع مي
 توان در سه مورد خلاصه كرد:القضات بر فيلسوفان را ميانتقادهاي عين

كند؛ اما علم به تنهايي بـراي رسـيدن بـه سـعادت كـافي      اول؛ فيلسوف به علم اكتفا مي
دان كند، مـي اگر گرسنه را علم به شبع سير كند يا تشنه را علم به آب سير مي«نيست؛ زيرا 

 )460، ص2، ج1387القضات، (عين» ه حكيم را نيز علم سود دارد.ك
دوم؛ فيلسوفي كه اهلِ كشف و شهود نيست و خود با چشمِ دل حقايق را نديده اسـت،  

يابد و اگر بخواهد از تقليد رها شـود، اهـلِ شـك    گاه از تقليد به طورِ كامل رهايي نميهيچ
يد: علم به سعادت و شقاوت آخرت حاصـل  علي أنه مسلم نيست او را كه گو«خواهد شد. 

القضـات،  (عـين » كردم كه در آن معني اگر از تقليد به كلي دست بدارد هم متشـكك شـود.  
القضات علمي كه با عقـل  ) دليلِ اين امر واضح است؛ زيرا از نظر عين460، ص2، ج1387

مابعدالطبيعه يا بايد  تواند احكام عالَمِ طبيعت را بيان كند و براي دركحاصل شود، فقط مي
 بود كه بتوان با چشمِ بصيرت حقايقِ ماوراي طبيعت را ديد.» اهلِ دل«مقلد بود و يا بايد از 

اگر علم داشتي اين خـاطرش خـود نبـودي،    «سوم؛ فيلسوف داراي علمِ حقيقي نيست: 
ــيكن  ــبلغهم مــن العلــمول ) علــم حقيقــي را 460، ص2، ج1387القضــات، (عــين.» ذلــك م

اسـت كـه   » عقـل «ناميده است. ابزار كسب علم براي فيلسوفان » معرفت«قضات غالباً ال عين
حد درك آن عالَمِ طبيعت است. اما ابزارِ كسبِ معرفت بصيرت است. ماوراي طبيعت و نيز 

توان ادراك نمود. بصيرت چشـمي اسـت در بـاطن    سعادت و شقاوت را تنها با بصيرت مي
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كند كه عقل توانايي ادراك آنها را نـدارد؛  يقي را درك ميآدمي كه هر گاه گشوده شود، حقا
اختصاص به عارفان دارد، و آن هنگام [كه اين چشم گشوده شود] حقيقـت  «چنين چشمي، 

شود. و نسبت عقل بدين چشم باطني همچون نسبت شعاع است طور وراي عقل آشكار مي
، هماننـد قصـور وهـم    به خورشيد، و قصور عقل از ادراك مدركات مرئي بـه چشـم درون  

) بـه تعبيـري ديگـر، منزلـت     28، ص1379القضـات،   (عين» است در ادراك مدركات عقل.
منزلت جنين است نسبت به رحم، نه بلكه نسبت «چشم معرفت در دل نسبت به عقل مانند 

 )57، ص1379القضات،  (عين» عقل است، به چشم كودكي كه هنوز در گهواره است.
ذيريم كه حكيم داراي علم است و اموري را تصـديق و يـا تكـذيب    بنابراين، اگر هم بپ

بند اوامر و نواهي الهي و شفيق بر مخلوقات الهـي نيسـت. در حـالي كـه     كند، لزوماً پايمي
علمِ مؤمن چنان است كه عمل به دستورات الهي و مهروزي بر مخلوقات را در پي دارد. از 

بـه معنـاي مصـطلحِ     -يت دانست كه در حكمت توان داراي دو خصوصاينرو، ايمان را مي
 وجود ندارد: عمل به شريعت و مهرورزي به خلايق. - آن

عمـل خـرده   القضـات بـر عـالمِ بـي    ) عمل به شريعت: صوفيان بسياري پيش از عـين 1
امـام صـادق(ع) در   كه احاديث بسياري نيز در ايـن بـاره موجـود اسـت.     اند؛ همچنان گرفته

 كـه  دانـد ) عـالم را كسـي مـي   28(فـاطر،  » نمّا يخشي االله من عباده العلماءإ«تفسير آيه كريمه 
 را گفتـارش  كردارش كه هر )36، ص1، ج1407كند. (كليني،  تصديق را كردارش گفتارش

 و عمـل  بـه  مقرون علم كه است شده روايت حضرت آن از و نيز نيست عالم نكند تصديق
 هـم  كس هر و كند مى عمل علمش به باشد عالم راستى به كه هر پس است؛ عمل با همراه

 داد را جـوابش  اگـر  زنـد،  مـى  صدا را عمل علم و شود مى افزوده او دانش بر كند عمل كه
 )78، ص1407فهد،  كند. (ابن مى كوچ آنجا از نه گر و ماند مى

همواره بر انجام  1القضات با وجود اينكه براي علم و عالم احترام زيادي قائل است،عين
آخرين درجه سالك آن بود كه بدانـد كـه   «كند: يض ديني و اطاعت از پيامبران تأكيد ميفرا

 )377، ص3، ج1387القضات، (عين» قدم بيرون نهادن از متابعت انبيا مضر است.

                                                           
) و همچنـين:  87ص ،1379(عـين القضـات،    ».فلقد شاهدت من ممارسة العلم عجائب... «گويد: ضات ميالق . عين1
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هاي خود به مريدان، همواره و با تأكيـد  القضات در بيشتر نامه: عينمهرورزي به خلايق) 2
از هرچه تو را داد و غيري را نداد، «از آنان را توصيه نموده است: محبت به مردم و دستگيري 

نصيب ده! كور را از ديده بيناي خود نصيب ده ... گنُگ را از زبانِ گويايِ خود نصيب ده! كـه  
مـال را از مـالِ خـود     چون او را حاجتي بود كه نتواند گفت، تو قيام كن بدان حاجت ... و بي

-عـين » (لم خود نصيب ده! بي چـاره را از چـاره خـود نصـيب ده.    نصيب ده! بي علم را از ع

كنـد كـه حـق تعـالي حضـرت      ) وي از شيخِ خود نقل مي95و  94، ص2، ج1387القضات، 
در ميان ارواح، هيچ روح چنان با سخا و بخشش «ابراهيم(ع) را دوست خود گرفت و فرمود: 

ه و خلُقِ ماست، ما نيز حلةّ خلتّ در نديدم كه روح ابراهيم را بود. پس چون عطا و سخا حلي
 )308، ص1386القضات، (عين». واتََّخذَاَللهّ ابراهيم خليلاًوي پوشانيديم كه 
 فرقِ اسلام و ايمان

  قالَت الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا و لكنْ قُولُوا أَسلَمنا و لَما يدخُلِ الْإيمـانُ فـي  «در آيه كريمه 
اي از اعراب گفته شده كـه نگوييـد ايمـان آورديـم بلكـه      ) به عده14(حجرات، » قُلُوبِكُم

عمـوم  «القضات، با اشاره به اين آيه، نسبت ايمان و اسلام را بگوييد: مسلمان شديم. عين
 1»همه مؤمنان مسلمان باشند اما همه مسلمانان مؤمن نباشند.«داند: مي» و خصوصِ مطلق

ظرِ وي كسي است كه شهادتين را بيان كرده و جان و مالش در امان باشد؛ اما مسلمان از ن
ما أَنْتُم علَيه حتَّى يميزَ   ما كانَ اللَّه ليذَر الْمؤْمنينَ على«مؤمن كسي است كه بنا بر آيه كريمه 

خبيث، جرم آدميت «)، خبيث را از طيب پاك گرداند: 179(آل عمران، »  الْخَبيثَ منَ الطَّيب
ــت.       ــه اس ــارت يافت ــه طه ــه از هم ــت ك ــان ودل اس ــب ج ــت، و طي ــريت اس » و بش

                                                                                                                                        
ة صـادقة لا كـذب فيهـا، و هـو عـادل لايتصـور           «  ».عنـه جـور ابـداً   واعلم أنّ العقل ميـزان صـحيح و احكامـه يقينيـ

 )98ص ،1379 القضات، (عين

مكـرراً  «گويـد:  مـي  ،القضـات رأي با عـين هم ،در نسبت ميان اسلام و ايمان اقوال مختلفي وجود دارد. ملاصدرا. 1
از ايمان است ... اسلام مبتني بر اقرار به شهادتين است و اركان آن نمـاز و زكـات و حـج و     غيرايم كه اسلام گفته

هـا و رسـولان و ولايـت و فرشـتگان و روز آخـرت       باشد؛ اما ايمان، معرفت به خداوند و آيات و كتـاب جهاد مي
آن و تصديق بدان فقط بعد از تنبه نفسِ غافل و بيدار شـدن از خـوابِ جهالـت و     حقيقياست؛ معرفتي كه تصور 

 )387و  368ص ،4، ج1366 (ملاصدرا،» .شودزنده شدن با معارف الهي و با باز شدنِ چشم بصيرت حاصل مي
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 )68، ص1386 القضات، (عين
ها و طيب گردانـدنِ جـان و دل داراي مراتبـي اسـت كـه      به يقين پاك گشتن از پليدي
 بيانگر درجات ايمان آدمي است.

 درجات ايمان
يا اهلِ تكذيب يـا در آن شـك كـرده و اهـلِ      آدمي در مورد امري خاص يا اهلِ تصديق است و

) توقف حالتي است در آدمـي كـه شـدت و    349، ص2، ج1387القضات،  عينشود. (توقف مي
پذيريد؛ اما هر يك از تصديق و تكذيب مراتـب و درجـات بسـياري دارد. بـه بـاورِ      ضعف نمي

ن در شرع اسـلام، غالبـاً بـر همـه     )، ايما350و  349، ص2، ج1387القضات،  عينالقضات (عين
الايمـان نيـف و سـبعون بابـاً أدناهـا      «شود. از اينرو، پيامبر(ص) فرمود: درجات تصديق اطلاق مي

 )40، ص1385(طبرسي، .» إماطة الأذي علي الطريق، و أعلاها شهادةُ أن لا إله إلا االله
 ـاز نظر عين ه مقصـود از علـم آن   القضات، ايمان داراي دو جنبه است: علم و عمل. البت

تصديق دل است چنانكه شـك را  «است كه عمل را در پي داشته باشد. از اينرو، آغازِ ايمان 
اي دارد كـه  )؛ اما اين تصـديق نشـانه  353، ص1، ج1387القضات، (عين» در آن مجال نبود

ي اسـت،  ترين مرتبه آن عملِ آدمي مطابق با امتثال اوامر و اجتناب از نواهي اله ـنشانه پايين
ترين احكام شرعي نيـز  اي كه حركات آدمي كاملاً به حكم شرع باشد و يكي از مهمبه گونه

بدايت ايمان، تصديق دل است چنانكه شـك را در آن مجـال   «آزار نرساندن به مردم است: 
» نبود. و اقل درجات اين تصديق آن بود كه باعث بود بـر امتثـال اوامـر و اجتنـاب نـواهي.     

 ) 353، ص1، ج1387، القضات(عين
گاه طالبِ رسيدن به آن كمـال نخواهـد   اگر آدمي گمان كند كه داراي كمالي است، هيچ

 شد. به تعبير سعدي:
ــي  ــي مــ ــري زآن تهــ ــوي پــ  روي ز دعــ

ــوي    ــاني شــ ــر معــ ــا پــ ــي آي تــ  تهــ
 )313، ص1356(سعدي، 
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أكيـد  دانـد، بـه مخاطـبِ خـود بـا ت     القضات كه سعادت ابدي را ايمان مياز اينرو، عين
باش تا بداني كه از ايمان مفلسي، و بداني كه سعادت ابدي جـز مـؤمن را نبـود،    «گويد:  مي

القضات اين اسـت   ) مقصود عين159، ص2، ج1387القضات، (عين» آنگه ايمان طلب كني.
گاه مغـرور  و هيچ 1اي از ايمان كه باشد، بايد طالبِ مرتبه بالاتر گشتهكه آدمي، در هر مرتبه

كـار ديـن   «ان خود نباشد؛ زيرا همواره شياطينِ مختلف راهزنِ ايمان او خواهند بـود:  به ايم
بوالعجب كاري است. و راه دين رفتن نه كارِ هر مخنثي بود. با شيطان حربي كـردن و او را  

» در زير خود آوردن و بعاقبت هم بفرمان شـيطاني ديگـر كـاري كـردن، از ديـن دور بـود.      
 )  428، ص1، ج1387القضات، (عين

توان آن را به سه درجـه كلـي تقسـيم    بنابراين، ايمان داراي درجاتي بسيار است، اما مي
كرد كه هر يـك داراي مراتـبِ متعـددي اسـت: ايمـان عمـوم، ايمـان خصـوص، و ايمـان          

 خصوصِ خصوص. 
 ايمان عموم

را بـه   قالحقـاي  ةزبدداند. وي كتابِ ترين مانع براي ايمان مي القضات جهل را بزرگعين
» هـاي آن بـه كـار گيـرد     جوينـده حـق آن را در راه علـم و روش   «اين دليل نگاشت كـه  

شـوند. علـم    اند و از هـم جـدا نمـي   )؛ زيرا علم و ايمان قرين5، ص1379القضات،  (عين
ظاهرِ ايمان و ايمانْ باطنِ علم است. قوت و ضعف ايمان به زيادت و نقصانِ علم اسـت.  

گونه كه محصولِ كشاورز با آب و خاك به سـامان  ندش گفت: همانچنانكه لقمان به فرز
) از اينرو است 193، ص1تا، جمكي، بيشود. (رسد، ايمان نيز با علم و عمل كامل ميمي

ــين  ــه ع ــات از ك ــرِ اول«القض ــي    » كف ــخن م ــه آن س ــتن ب ــا گش ــزوم بين ــد. و ل گوي
 )479، ص1، ج1387 القضات، (عين

ست؛ جهالتي ناشي از حجابِ عالم مـادي كـه موجـبِ فراموشـي     كفر اول جهالت آدمي ا
القضـات،   عـين با آنهـا قـرين بـوده اسـت. (    » عالمَ الست«حقايقي شده كه روحِ هر انساني در 

                                                           
اگر مثلاً هزار سال آدمي زنده بود و سلوك كند، هر ساعت او را هزار گونه كارهاي دينـي روي نمايـد، و او را معلـوم    . «1

شود كه اين همه علم ايمان است. و طلبِ آن همه علوم فرض است به نزديك سالك. و اگـر فـرض نبـودي خـود طلـب      
 )334و  333، ص2، ج1387 القضات، (عين» ي كند فرضِ او مگر مال است و دنيا.نكردي اما آنرا كه طلب نم
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) ايمان عموم آغاز رهايي از اين كفر است كـه بـا تصـديق بـه سـخن      109و  108، ص1386
در نگر تا به كفرِ اول بينا گردي. پـس  . «شودپيامبر(ص) و عمل به فرامين شريعت حاصل مي

 )479، ص1، ج1387القضات،  (عين» راه رو! تا ايمانِ عموم بدست آوري.
شود كه معكوس عمل نكته بسيار مهم در اينجا اين است كه گاهي علم خود حجابي مي

كند؛ يعني به جاي اينكه آدمي را به ايمـان عمـوم رسـانده و از آن فراتـر بـرد، موجـب       مي
نيز از دست رود. چنين علمي علـمِ   -كه از تقليد به دست آمده  -شود كه ايمانِ عوامانه  مي

كسي كه از علـم فقـط بـر    واقعي نيست، بلكه جهلي است كه نام علم يافته است. در واقع، 
داند؛ زيرا، به باور صوفيان، آدمي قول آن اكتفا كند جاهلي است كه به غلط خود را عالم مي

عالَم نور و ظلمت واقع است. علم حقيقي در عالَمِ نور يا همان عالَمِ الهي اسـت و  ميان دو 
بر دنياي فاني كه عالَمِ ظلمت است، جهل حاكم است. بنابراين، هـر ادراك يـا شـهود و يـا     
حالتي كه آدمي را متوجه عالَمِ نور كند علم است؛ و هر ادراك يا حالي كه از جهـت توجـه   

يبِ آدمي شود جهل مركبي است كه از جهت مشابهت در ادراك با علـم  به عالَمِ ظلمت نص
گرفـت و تحصـيل علـم را علـم     «) 3، ص1، ج1408گنابادي، شود. (به غلط علم ناميده مي

بايد تا به علم علم تحصيل كند كه هر چه در نمكسار افتد نمك شُو، علمـي كـه بـه جهـل     
ون به جهل علم را بگرفت همه آلت جهالت سازد گيري مدد جهل شوُ، نفعِ او ضر شُو... چ

 )140، ص1377(انصاري، » افزايد.و علت ها بر هم مي

ها نيز در قـول بـه علـم     از اينرو، صاحبِ چنين علمي، كه در واقع جهل است، اگر سال
كسي ده سال علـم آمـوزد   «مداومت كند، نه براي خود و نه براي ديگران مفيد نخواهد بود: 

، 1، ج1377(انصـاري،  » يفروزد، درويشي حرفـي بگويـد خلقـي در آن بسـوزد.    چراغي برن
شـناخت صـوفيان   «) علمِ حقيقي آن است كه آدمـي را بـه خداونـد نزديـك كنـد:      140ص

شناخت است، آنِ ديگران پنداره است ... او كه از اين [شناخت صوفيان] بهـره نـدارد، هـر    
) درويـشِ حقيقـي   551، ص1386(انصـاري،  » چند كه هنر او بيش بود از االله دورتر است.

 »يك ذره شناخت بـه از دو عـالم يافـت.   «علمي دارد كه يك ذره آن از دو عالَم بهتر است: 
) اين علم موهبتي الهي است كه هر كـس در خـود اسـتعداد    432، ص2، ج1377(انصاري، 

بلكه به عطا  اين كار نه به جهد و كوشش است«ايجاد كند خداوند بر او افاضه خواهد كرد: 
و بخشش است. اين كار نه به طاعت است بلكه محض توفيق و عنايت است، اين كـار نـه   

 )140، ص1377(انصاري، » به رنگ و پوست است بلكه به عنايت دوست است.
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عمل، گرچه از كفرِ ظاهر  ) عالمان بي209، ص1386القضات، عينالقضات (به باورِ عين
گونـه علـم    اند. هر چـه ايـن  كه نسبت به ابليس دارد، باقي مانده» رِ نفسكف«اند، اما در رسته

بيشتر باشد نفس، كه بتي بـزرگ اسـت، بيشـتر خـدايي كنـد. از اينـرو ابـراهيم(ع) گفـت:         
»ني ونُباج  نامالْأَص دبأَنْ نَع ينب 35(ابراهيم، ». و( 

 ايمان خصوص
) بيانگر اين اسـت كـه ايمـان و كفـر داراي     136(نساء، » نُوا آمنُوايا أَيها الَّذينَ آم«آيه كريمه 

، 1، ج1387القضات، ناميده است (عين» كفر ثاني«القضات ايمان عموم را مراتبي است. عين
القضات ايـن  )؛ كفري كه در آيه كريمه امر شده تا به ايمان تبديل گردد. از نظر عين479ص

شود كه نتيجـه آن  با سير و سلوكي حاصل مي -گويد كه به آن ايمان خصوص مي -ايمان 
پيش گرفته و تقوا پيشه كنـد، بنـابر   » سلوك إلي االله«است. كسي كه حقيقتاً طريقِ » معرفت«

انـدك چشـمِ دل او گشـوده شـده،      ) انـدك 282(بقره، »  و اتَّقُوا اللَّه و يعلِّمكُم اللَّه«آيه كريمه 
ند. اين ايمان خود داراي مراتبِ بسياري است كه هر كـس بـه   كحقايق ازلي را مشاهده مي

 مقدار تقوايي كه در پيش گيرد از آن نصيبي حاصل كند.
نْ حيـثُ لا       «القضات با اشاره به آيات كريمه عين و منْ يتَّقِ اللَّه يجعـلْ لَـه مخرْجَـاً و يرزْقْـه مـ
رزقي كه نتيجه تقوا است علمـي اسـت كـه ميـراث      دهد كه)، توضيح مي3-2(طلاق، »  يحتسَب

، 1، ج1387القضـات،  عين» (رزق معده بودي، بر تقوي معلقّ نبودي» و يرزقه«اگر «سلوك است. 
)؛ زيرا ابوجهل بيش از پيامبر(ص) از چنين رزقي بهره دارد. علاوه بر ايـن، پيـامبر(ص)   225ص

القضات با اشـاره بـه    ) عين34، ص1، ج1407(كليني، .» أنَبْيِاءالعْلمَاء ورثةَُ الْ«فرمايد: در حديثي مي
انبيا را علوم آموخته نبود. پـس هـر عـالم كـه او علـم آموختـه       «كند: اين حديث شريف بيان مي

است، از اين دايره بيرون است. انبيا راه خداي رفتند. پـس بـراه خـداي بينـا بودنـد. هـر كـه راه        
) بنابراين، ايماني كـه  423و  422، ص1، ج1387القضات، عين» (د.خداي رود، از علماي دين بو

 1شود ايمان خصوص است.مبتني بر علمي باشد كه از راه سلوك حاصل مي

                                                           
واسـطه بـه   خداي تعالي بي«شود كه كند و موجب ميسلوك همراه با تفكر استعداد در آدمي ايجاد مي ،واقعدر . 1

 )106ص ،2، ج1387ضات، الق عين ر.ك.:( .كند» قلمِ خود حقيقت اين كار بر دل او ظاهر
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 ايمان خصوصِ خصوص
برترين مرتبه ايمان، يعني ايمانِ خاصان خاص، مختص انبيا و اولياي الهي است، كساني كه 

 أفضل ما قلتُه أنا و النبيون مـن قبلـي، لا إلـه إلا االله   كه «اند: را درك كرده» لا إله إلا االله«معناي 
تر از اين چيزي بـودي، پـس أعلـي درجـات      ) اگر فاضل271، ص10، ج1382مازندراني، (

» لا إله إلا االله«) در واقع انبيا و اوليا چنان 234، ص1، ج1387القضات، (عين» ايمان نبودي.
 گردند.مي» إله إلا االله لا«كنند كه خود را درك مي

 لا إله إلا االله«حقيقت« 
ترين ركنِ دين اسلام و شهادت دادنِ بـه آن، شـرط لازم بـراي مسـلمان     مهم» لا إله إلا االله«

بودن است. در حديثي از پيامبر اسلام(ص) منقول است كه بناي اسلام بر پنج چيـز اسـت:   
ادت بـر پيـامبري محمـد(ص))، اقامـه نمـاز،      شهادتين (شامل شهادت بر لا إله إلا االله و شه

، 66، ج1403دادن زكات، روزه گرفتن در ماه رمضـان و بـه جـاي آوردن حـج. (مجلسـي،      
دانـد  القضات علم داشتن به اين پنج ركن را واجبِ عيني براي عموم مردم مـي  ) عين89ص
 ـ» سالك إلـي االله «چيزي جز اين نيست؛ اما از آنجا كه » ايمان عموم«كه  د فراتـر از ايـن   باي

راه چهار ركن به «كه » روي بر تو نمايد«هنگامي » لا إله إلا االله«كند كه ايمان رود، تأكيد مي
) در واقع، كسي كه اهلِ نمـاز و روزه  72، ص2، ج1387القضات، (عين» تمامي رفته باشي.

 د.برس» لا إله إلا االله«تواند به معنايِ حقيقي و باقي اركان دين نباشد نمي
لا إلـه  «گذارد. آدمي تا در ابتـدا  گفتن، تمايز مي» لا إله إلا االله«القضات ميان دو نوع عين

» معصــوم الــدم و المــال نبــود«نگويــد مســلمان نخواهــد بــود و بــه تعبيــر قاضــي » إلا االله
، از اينرو چهار ركن ديگـر از او  »راه دين نتواند رفت«) و 73، ص2، ج1387القضات،  (عين

گفتن، دروغي است كـه بـه ضـرورتي واجـب شـده      » لا إله إلا االله«نيست؛ اما اين پذيرفته 
» زيــرا كــه چنــدين معبــود دارد از هــوا و شــهوت و دنيــا و شــيطان.«اســت. دروغ اســت؛ 

اگر چه دروغ بود، آن كس را كـه راه ديـن خواهـد    «) اما 73، ص2، ج1387القضات،  (عين
دروغ گفتن خود حـرام  «) زيرا گرچه 73، ص2، ج1387القضات، (عين» رفت واجب است.

است؛ و هرجا كه از دروغي عصمت مال و خون مسلماني حاصـل شـود و بطريقـي ديگـر     
 ) 73، ص1386القضات، (عين» حاصل نشود، آن دروغ واجب باشد و دروغ ننهند در شرع.



 �٨٩القضات عين از ديدگاهحقيقت ايمان 

لمـه اسـت،   ، اعتقاد بـه حقيقـت ايـن ك   »لا إله إلا االله«القضات از ركن بودنِ  مقصود عين
لا الـه الاّ اللـّه گفـتن ديگـر     «توان درك كـرد:  اعتقادي كه تنها با رسيدنِ به اين حقيقت، مي

اي بـر ملـك و   هذر» لا اله الا اللّـه «است، لا اله الا اللّه بودن ديگر. بعزت خدا كه اگر جمال 
 ـ «ملكوت تابد، بجلال قدر لم يزل كه همه نيست شـوند. بـاش تـا     را راه رو » هلا الـه الاّ اللّ

اوُلئـك  «شـوي،  » لا اله الاّ اللّـه «نصيب عين تو شده؛ پس  را بيني» لا اله الا اللّه«باشي؛ پس 
از اينـرو،  ) 77، ص2، ج1387القضـات،   عـين » (مؤمن اين ساعت باشـي. » هم المومنين حقّاً
[لا إلـه  اگر بحار مداد گردد، و اشجار اقلام كه شرح اين يك ركن «گويد: قاضي همدان مي

 )339، ص3، ج1387القضات، (عين» إلا االله]، چنانكه مردان بدانسته اند، نبشته نگردد.
داند. اما از  القضات شهادت به لا إله إلا إالله را اولين ركنِ مسلمان بودن مي عيندر واقع، 

)، آدميان در اين نوع شهادت بـه چهـار   329و  328، ص3، ج1387القضات، عيننظر وي (
-گروه تقسيم مي شوند: الف) گروهي اين شهادت را بيان مي كنند، اما يا مفهوم آن را نمـي 

دانند يا اعتقادي بدان ندارند؛ ب) عمومِ مسلمانان و خصوصِ متكلمـان كـه اعتقـاد ايشـان     
يقيني نيست؛ يعني يا به مجرد تقليد اسـت و يـا اعتقـادي ظنـي اسـت كـه بـه حـد يقـين          

ه در علم راسخ هستند با اعتقادي يقيني ايـن شـهادت را بيـان مـي     رسد؛ ج) مؤمناني ك نمي
هو الذي أنـزل السـكينة فـي    «كنند كه موجبِ سكون نفس است، سكوني كه بنابر آيه كريمه 

) از طرف خداوند است؛ د) انبيا و اوليا كه اين نوع شهادت مبتني بر 4(فتح، » قلوب المؤمنين
كه ميراث ايشان است. انبيا و اوليا با استدلال به صانع  علم اليقين چيزي اندك است از آنچه

(الـرحمن،  » كلّ يومٍ هو فـي شـأنٍ  «صانع را مي بينند صنع چون مي آفريند. «رسند؛ بلكه نمي
 )329، ص3، ج1387القضات، (عين» بينند. ) مي29

 تعبيرات مختلف از حقيقت ايمان
 ـ عين يعنـي حقيقـت    -الاترين مرتبـه ايمـان   القضات در آثارِ خويش تعبيرات مختلفـي از ب

 كنيم.  اي ميترين آنها اشارهآورده است. در اينجا، به مهم - ايمان
 ايمان ابراهيم خليل

القضات ايمانِ حضرت ابراهيم(ع) الگويي براي حقيقت ايمان است. ابراهيم(ع) به باور عين
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كَـذلك نُـري إِبـراهيم ملَكُـوت      و«ها و زمين را بدو نشان داد:  بود كه خداوند ملكوت آسمان
) و نيز وي بود كه بنا بر آيات قرآن در داستان ذبـحِ فرزنـد و   75(انعام، »  السماوات و الْأَرض

، 3، ج1387القضـات،   عـين نيز در داستان در آتش افكنده شدن تسليمِ محضِ خداوند بود. (
(نسـاء،  ». و اتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم خلَـيلا «خود برگزيد ) از اينرو، خداوند ابراهيم را خليلِ 286ص
125( 

است؛ زيـرا در عـالَمِ طبيعـت،    » از خود به در آمدن«القضات ايمان ابراهيمي از نظر عين
) و نهايت سلوك آدمي اين است كه 11، ص1386القضات،  (عين» قفلِ بشريت بر دلهاست«
» ايــن قفــل از دل بــردارد.» نَصــرُ اللّــه والفَـتحْ إذا جــاء «نصـرت خــداي تعــالي درآيـد كــه   «

القضات با تأكيـد بسـيار سـالكان را بـه     از اينرو است كه عين )11، ص1386القضات،  (عين
طالب بايد كه خدا را در جنت و در دنيا و در آخـرت نطلبـد، و   «خواند: خودشناسي فرا مي

و «اوست، راه بايد كه در خود كنـد  در هرچه داند و بيند نجويد. راه طالب خود در اندرون 
همه موجودات، طالب دل رونده است كه هيچ راه بخدا نيست بهتر ». في انفسكم افلاتبصرون

 همين معني دارد، بيت» القلب بيت االله«از راه دل 
 اي آنـــك هميشـــه در جهـــان مـــي پـــويي
 ايــن ســعي تــرا چــه ســود دارد گـــويي     
ــي  ــان اويـ ــان نشـ ــو جويـ ــه تـ ــزي كـ  چيـ

ــا تســت همــي،  ــو جــاي ديگــر جــويي ب » ت
 )23، ص1386القضات،  (عين

و   و اجنُبنـي «كنـد كـه   پرستي شكايت ميالقضات، آنجا كه ابراهيم(ع) از بتبه باور عين
نامالْأَص دبأنَْ نَع يندر واقع، از نفسِ خود و هواپرستي شكايت كرده است و 35(ابراهيم، » ب ،(

 67؛ آل عمـران،  135از او و آيين او نفي شده است (بقره، در آياتي از قرآن كريم كه شرك 
)، خود را پرستيدن يا خود را به جاي خدا گرفتن، نفـي شـده   123؛ نحل، 161؛ انعام، 95و 

 )،76(انعـام،  » كَوكَباً قالَ هذا ربي  فَلَما جنَّ علَيه اللَّيلُ رأى«است. وي در تأويلي بر آيه كريمه 
ارواح «دانـد؛ زيـرا   كه ابراهيم در تاريكي شب مشاهده كرد، جـانِ خـود او مـي    اي راستاره

 )212، ص1386القضات، (عين» مؤمنان از نورِ جمال خدا باشد.



 �٩١القضات عين از ديدگاهحقيقت ايمان 

 ايمان و دين پيرزنان
اي از محدثان سني و شيعه بـه پيـامبر(ص) نسـبت    حديثي است كه عده» عليكم بدين العجائز«

لقضات عموماً از اين حـديث بـراي مخالفـت بـا علـم كـلام و       اصوفيان پيش از عين 1اند.داده
كند. كردند و معتقد بودند كه اين علوم اعتقادات ديني عوام را خدشه دار ميفلسفه استفاده مي

ي براي نفي بحـث  تاييداي از متكلمان اشعري اين حديث را ) عده141، ص8تا، جغزالي، بي(
آورنـد.   امبر(ص) و صـحابه در آن سـكوت كـرده بودنـد مـي     و استدلال در مورد اموري كه پي

ــازاني، 330، ص2، ج1420رازي، ( ــدي، 35، ص1، ج1409؛ تفتـ ) 159، ص1، ج1423؛ آمـ
استدلال در دين به كار بردند، حتي اگر اسـتدلال ماننـد    تاييدمتكلمان شيعه اين حديث را در 

ا مانند لزومِ وجود خـود بـراي حركـت چـرخ     دليلِ پيرزني باشد كه لزومِ خداوند براي عالمَ ر
 )  91، ص1385؛ سبحاني، 62، ص1409داند. (شهيد ثاني، ريسندگي مي

ا ديـن پيرزنـان برابـر    بمعرفت چون بكمال رسيد، «القضات بر اين باور است كه اما عين
دانـايي در  «) در واقع، كمالِ معرفت آن اسـت كـه   210، ص1، ج1387القضات، (عين» بود.
)؛ زيرا عارف به اين يقين رسيده اسـت  215، ص2ج، 1387القضات، عين» (اني گم شودناد
داند، به نسبت با آنچه بايد دانست هيچ نيست؛ پس خود را مزيدي ندانـد و  هر چه مي«كه 

نشناسد بر كودكان كُتاّب [و بر پيرزنان]. و اگر زيادتي داند در خود، آن زيادت محو گـردد  
 )211، ص1ج، 1387لقضات، اعين» (در نظر او.

فـروش در   القضات نسبت عارف و پيرزن را در ايمان ماننـد نسـبت سـلطان و تـره    عين
فروش خود را با سلطان برابر داند؛ امـا اگـر    داند. به يقين نشايد كه ترهداشتن سيم و زر مي

ش فـرو  همت باشد، خود را در داشـتنِ سـيم و زر برتـر از تـره    و بي» تنگ حوصله«سلطان 
خواهد دانست و اگر نظرش بر آن باشد كـه چقـدر دور اسـت از آنچـه در وهـم، ممكـن       

داند. عـارف ماننـد   فروش برابر مي الحصول است و او را حاصل نيست، آنگاه خود را با تره

                                                           
 .انـد نسـبت داده (ص) اي آن را بـه پيـامبر  ت نقل شده است و در منابع شـيعه عـده  سنحديث در منابع اهل  اين. 1
 .)؛ امــا مرحــوم مجلســى آن را بــه ســفيان ثــورى نســبت داده اســت        62ص ،1409، ثــاني شــهيد   ر.ك.:(
 )135ص ،66، ج1403 مجلسي، ر.ك.:(
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نشانِ همت آن است كـه هرگـز در حاصـل و حاضـر نگـاه      «سلطانِ صاحبِ همت است و 
 )212ص، 1387القضات، عين» (آنچه ندارد. نكند، بل همه نظر او مقصور بود بر

از اينرو، معرفت و ايمانِ آدمي هر چه بيشتر گـردد درد او بـيش خواهـد شـد، چنانكـه      
بلسنو [بوالحسن] را دردي است كه تا خدا بـر جـا خواهـد    «ابوالحسن خرقاني گفته است: 

ور و محـدود  بود، اين درد بر جا خواهد بود. و تا علم تمييزي هسـت كـه ادراكـش محص ـ   
» است، ايـن درد بـر نخواهـد خاسـت. و تـا عظمـت بـود ايـن درد بـر نخواهـد خاسـت.           

از فرق تا قدم يك نقطه «) در واقع، چنين عارفي 213و  212، ص1، ج1387القضات،  (عين
، 1387القضات، خود را بر او نمايان ساخته است. (عين» عليكم بدين العجائز«گشته و » درد
 ناميده است.» عشق«قضات گاهي چنين ايماني را ال) عين215، ص2ج

 ايمان و عشق
دانـد:  القضات عشق را نتيجه معرفـت مـي  است. عين» عشق«تعبيري ديگر از حقيقت ايمان 

» حب از معرفت خيزد: به قدر آن كه ازو بداني و بدو عارف گردي، محب او تواني بـودن. «
اسطه اندك بـودن معرفـت در حـالِ    ) سالك مبتدي به و298، ص3، ج1387القضات، (عين

فراق و وصال غمگين است؛ در فراق از ناديدن روي دوست و در وصال از ترس از دسـت  
 دادنِ آن و يا عادي شدن وصال. سخنِ چنين سالكي اين است:

ــو روي او كـــم بيـــنم    « ــين باشـــم چـ  غمگـ
ــينم    ــم بنشــ ــو بغــ ــنم رويِ تــ ــون بيــ  چــ
ــكينم     ــنِ مس ــه م ــان ك ــدين س ــت ب ــس نيس  ك

ــدن و   ــز ديــ ــنم كــ ــو غمگيــ ــدنِ تــ  »ناديــ
 ) 412، ص1، ج1387القضات، (عين

اما اگر سالك عاشق شود، در وصال همه عاشق و در فراق همـه شـوق گـردد و ديگـر     
القضات بـه مخاطـبِ خـود    فراق و وصال براي او مساوي است؛ يعني، خواستي ندارد. عين

باشـي، و در فـراق    اگر] عاشق گردي. پس تعزز كار بيني، تا در وصال همه عاشـق «[گويد: 
همه شوق. پس چندان دولت آن عشق بر تو تابد كه نه از وصال تـرا شـادي آيـد، و نـه از     

 فراق رنج روي نمايد. يك نقطة درد گردي، و تسبيح تو اين بيت كه
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ــامان   ــدارد سـ ــودنم نـ ــو بـ ــق تـ ــي عشـ  بـ
 »خواهي تـو وصـال جـوي خـواهي هجـران     

 )413، ص1، ج1387القضات، (عين
بـه  «يافته و جانش را » سعادت ابدي«راي چنين عاشقي است؛ عاشقي كه ايمانِ حقيقي ب

» يحبونـه «در جريـده  «انـد و نـامش را   پـرورده » الطاف بي نهايت ازلي از جنـاب سـرمدي  
) در اين صـورت اسـت كـه معشـوق، عاشـقِ      159، ص2، ج1387القضات، (عين» نويسند.

 ) 413، ص1، ج1387القضات، (عين »يحبهم اينجا پيدا آيد.«عاشقِ خود خواهد بود: 
القضات سه حالت براي سالك قابـل   است. عين» فنا«نهايت چنين ايمان و چنين عشقي 

 داند:تصور مي
 . در حالِ غيبت معشوق: كه سالك در ظلمات است. 1
عاشق را از آن هيچ قوتي نبود، كـه  «. معشوق در پرده ضخيمي خود را جلوه دهد: كه 2

 »  ند.او را سيري ك
چون بي حجاب بتابد مشكلتر، كمالِ اشراقِ او خود «. معشوق بدون حجاب بتابد: كه 3

حجابِ عاشق است. تا يك لحظه اگر از او قوت خورد، ديده نيز در بـازد. مسـكين عاشـقِ    
 )82، ص2، ج1387القضات، (عين» آفتاب!

اشـق اسـت، ماننـد    در واقع، برترين مرتبه ايمان عشقِ حقيقي است كه نتيجه آن فناي ع
 اي كه چنان به آفتاب ايمان آورد كه به لقاي او رسد.سايه

ــايه ــور   سـ ــاي نـ ــود جويـ ــه بـ ــايي كـ  هـ
ــور    ــورش ظه ــد ن ــون كن ــردد چ ــت گ  نيس

 )4660، 3(مثنوي،ج
 ايمان و لقاء االله

) 54(فصـلت،  ». بكِلُِّ شيَء محيطٌألاَ إنَِّهم في مريْةٍ منْ لقاَء ربهمِ ألاَ إنَِّه «فرمايد: اي از قرآن ميدر آيه
داننـد.  مـي در همـه موجـودات    حـق تعـالي  وحدت وجود و سـريان  عارفان اين آيه را دليلي بر 

) در واقع، اين آيه به كسـاني كـه در مـورد لقـاي پروردگـار در      19، ص1378زاده آملي، حسن(
گـاه از   ، از آنجا كه محـيط هـيچ  دهد كه خداوند بر هر چيزي محيط است وشك هستند تنبيه مي
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محاط جدا نيست و هر محاطي كه فرض شود محيط همراه او است، خداوند از هـيچ مخلـوقي   
، 1367؛ آملـي،  112، ص1368آملي، هاي او هستند. (جدا نيست؛ بلكه مخلوقات مظاهر و جلوه

ء لا  مـع كـلّ شـي   «ايـد:  فرم مـي  نهج البلاغـه ). در همين معنا امير المؤمنين در خطبه اول 418ص
 )40، ص1414(شريف رضي،  »ء لا بمزايلة بمقارنة و غير كلّ شي

در عرفان، كسي را كه فقط خلق را مشاهده كرده، بدون اينكه حق را در آنها شهود كند، 
اند. گويند. ايشان كساني هستند كه معيت و احاطه حق را بر خلق درك نكردهاهلِ تفرقه مي

كننـد، بـدون اينكـه او را در مظـاهرش     ي كه فقط حق تعالي را شهود ميهمچنان كه سالكان
شود. عارف كامل كسي است كـه حـق را بـا خلـق و      خوانده مي» اهلِ جمع«مشاهده كنند، 

خلق را با حق مشاهده كند و هيچ يك از ايـن دو مشـاهده حجـاب بـراي مشـاهده ديگـر       
 ـ«انـد:  نباشد. از اينرو، به سالكان توصيه كرده و علـيكم بهمـا! فـانّ    . اكم و الجمـع و التفرقـة!  إي

جامعهما موحد حقيقى. و هو المسمى بجمع الجمع و جامع الجميـع. و لـه المرتبـة العليـا و الغايـة      
 )386، ص1367(آملي،  ».القصوى
كننـد و از لقـاي   القضات اهل تفرقه را كه احاطه خداوند بر موجـودات را درك نمـي  عين

داند. از نظر وي، كوران كساني هستند كه احاطه خداوند بـر  د كور ميپروردگار در شك هستن
ديدنـد،  بينند؛ چـه اگـر ايـن احاطـه را مـي     تمامي موجودات و از جمله بر وجود خود را نمي

اي از خداوند هستند و، به تعبير قاضيِ همدان، ايـن مشـاهده   كردند كه خود جلوهمشاهده مي
». الا انهّم في مرية من لقاء ربهم«وري كوران خبر دهد و گويد: پس از ك«خورد: وجود آنها را مي

باش! تـا احاطـت او بكـل    ». ألا انه بكلّ شيء محيط«پس همه را عذر بخودي خود باز خواهد 
) در 478، ص1، ج1387القضـات،   (عـين » چه بـود. » لقاء االله«وجود ترا بخورد. پس بداني كه 

 اين نكتـه اسـت كـه هـم     حاطهبه واسطه ا» لقاء االله«واقع، درك اي كه بر مظاهرش دارد، درك
چون اين دولت دست دهد تو خود را ببيني در دايـرة. انّ االله بكـل   «مركز و هم محيط اوست: 

 )479، ص1، ج1387القضات،  (عين» شيء محيط، هم او مركز، هم او محيط
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راي عاشـق اسـت. اگـر    در واقع، لقاء االله، به معناي از بين رفتن توهمِ وجودي مستقل ب
آدمي خود را بشناسد، خواهد دانست كه حقيقت وي چيـزي جـز خـدا نيسـت. از اينـرو،      

القضـات از حقيقـت    تـوان تعبيـرات ديگـر عـين    خودشناسي و درك وحدت وجود را مـي 
 دانست.  ايمان

 ايمان، خودشناسي و وحدت وجود
توان هـم  ن كرده است، را ميالقضات بياگونه كه عين خودشناسي و درك وحدت وجود، آن

» من عرَف نَفسه [فقد] عـرَف ربـه  «دانست. حديث » نتيجه ايمان حقيقي«و هم » ايمان حقيقي«
) از احاديثي است كه بيشتر عارفان بـه شـرح و تفسـير آن    456، ص92، ج1403(مجلسي، 

اند. عارفاني كه به وحدت وجود باور دارند در تفسير اين حديث بر اين نكته تأكيد پرداخته
كنند كه حقيقت آدمي خداونـد اسـت؛ از اينـرو، معرفـت بـه نفـس همـان معرفـت بـه           مي

 است. خداوند
آدمي به خاطرِ قصور فهم و همت اندك است كه از حقيقت خود سـخت غافـل مانـده    

) اگر آدمي خويشتن را بشناسد و بدين بـاور برسـد كـه    78، ص1386القضات، عيناست. (
حقيقتش چيزي جز خداوند نيست، درك خواهد كرد كه حقيقت هر چيزي خداوند اسـت  

سـالك إلـي االله در ابتـداي سـلوك بـا      يابد. در واقع، معرفت مي» وحدت وجود«و آنگاه به 
ود ندارد، اين امر، يعني وحـدت  اينكه خود چيزي غير از خدا نيست؛ اما چون معرفت به خ

كند و در انتهاي سلوك، وقتي خود را شناخت، به درك وحدت وجـود  وجود، را درك نمي
برد كه خود چيزي جز خدا نيست. در اين هنگام است كه خـدا را بـا   شود و پي مينائل مي

كـه همگـي   معرفت و ادراك آن باشد «القضات: خدا شناخته است نه با خود و به تعبيرِ عين
، 1386القضـات،   (عـين » عارف را بخورد تا عارف ادراك نتواند كرد كه مدركِ است يا نـه. 

 )58ص
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، صراط حقيقي را »وإنَِّ هذا صراطي مستَقيماً فَاتّبِعوه«القضات در تأويلي بر آيه كريمه عين
سـت كـه در   ) معناي سـخن ايـن ا  290و  289، ص1386القضات،  داند (عينباطنِ آدمي مي

سير و سلوك، سلوك و سالك و مسلك يكي است، چنانكه عارفان در بحث عشق از اتحاد 
اي غيـر از خداونـد   گويند. اما كسي كـه مقصـود و قبلـه   عشق و عاشق و معشوق سخن مي

كنـد و مقصـود پيـامبر(ص) از ايـن     داشته باشد صراط خداوند، يعني خود، را فراموش مـي 
) همين معنـا  134، ص50، ج1403(مجلسي،  »فَإِذا ماتوا انْتَبهوا يامنالنّاس «حديث شريف كه 

) در واقع، هنگامي كه در خواب هسـتيم، چيـزي جـز    108، ص1386القضات، است. (عين
كنيم، روح ما است كه در عالم مثال كنيم. هر چه در خواب مشاهده ميخود را مشاهده نمي

هايي اسـت كـه در    بد. عالم هستي نيز مانند صورتيابه اين صور مختلف و متكثر تمثل مي
 بينيم.خواب مي

ــدر روي    ــواب ان ــه خ ــي ك ــو آن وقت  همچ
ــوي    ــود ش ــيش خ ــه پ ــود ب ــيش خ ــو ز پ  ت
 بشــــنوي از خــــويش و پنــــداري فــــلان
 بــا تــو انــدر خــواب گفتســت آن نهــان      

 )1301و  1300، 3(مثنوي، ج
 گويد:نيكلسون در شرح ابيات فوق مي

داند و نزول و صعود خود را تجليات را حقيقت ذات خود مينزد روحي كه حق تعالي 
بيند هيچ چيز بيرون از حقيقت آن روح نيست. عالم برون از زمان و ازلي حق تعالي مي

كثرت به تخيلات كسي ماند كه به هنگام خواب ديدن اشباح مخاطـب خـود را غيـر از    
 )1112، ص3، ج1374پندارد. (نيكلسون، خود مي

براي بيان چگونگي نسبت خداوند با عالَم ، آن را به نسـبت روح بـا بـدن    القضات عين
 كند:  تشبيه مي

دريغـا روح هـم    .درونست يـا بيـرون  : باش تا بداني كه جان را بقالب چه نسبت است
و روح هـم داخـل   ؛ او نيز هم داخل باشد با عالم و هم خارج، داخل است و هم خارج

دريغا فهم كن كه چه گفتـه  . م نه داخل باشد و نه خارجاو نيز با عال، نيست و نه خارج
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، با عـالم  – تعالي –خداي ، روح با قالب متصل نيست و منفصل نيز هم نيست: شود مي
 )158، ص1386القضات، عينمتصل نيست و منفصل نيز نيست. (

 ست.بنابراين، رابطه خداوند با عالَم، همانند نسبت روح با بدن، رابطه ظاهر با مظهر ا
 حق بجان اندر نهـان وجـان بـدل انـدر نهـان     
 اي نهــان انــدر نهــان انــدر نهــان انــدر نهــان
 اينچنين رمزي عيان كـو بـا نشانسـت و بيـان    
ــدرجهان  ــدرجهان ان ــدرجهان ان ــان ان  اي جه

 )158، ص1386القضات، (عين
روح آدمي جوهري مجرد است، و بدن و قواي آن مظـاهر روح هسـتند. مـثلاً روح در    

ه مظهر سمع است و در لامسه مظهر لمس و در عضو واهمـه مظهـر وهـم و در    عضو سامع
 گويد:عضو متخيله مظهر خيال است. مولوي مي

ــي  ــو م ــود ت ــدا خ ــن، اي مقت ــه م ــواني، ن  خ
ــدا    ــن ص ــي، وي ــو موس ــورم، ت ــه ط ــن كُ  م
ــت؟     ــت چيس ــد گف ــه دان ــاره چ ــوه بيچ  ك

ــي ــي اســت زآنكــه موســي م ــه ته ــد، ك  بدان
ــي  ــوه مـ ــتن   كـ ــدر خويشـ ــه قـ ــد بـ  دانـ

ــف  ــدكي دارد ز لطــــ ــن روح انــــ  تــــ
 تـــن چـــو اصـــطرلاب باشـــد زاحتســـاب 
ــاب   ــون آفتــــ ــي از روح همچــــ  آيتــــ

 ) 1901-1898، 5(مثنوي،ج
كند آيد مستند به تأثير روح است. جان تن را ادراك مياز اينرو، هر چه از بدن پديد مي

و تن شعور به جان دارد و هيچ يك از ديگري پوشيده نيست؛ ولـي چـون جـان جـوهري     
 شود:است به چشم ديده نميمجرد 
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ــت   ــتور نيس ــن مس ــان ز ت ــان و ج ــن ز ج  ت
ــت    ــتور نيس ــان دس ــد ج ــس را دي ــك ك  لي

 )8، 1ج (مثنوي،
توان نتيجه گرفت كه در هستي، چيزي غير از خداوند وجود حقيقي نـدارد  بنابراين، مي

و كسي كه به درك اين نكته نائل آيد به حقيقت ايمان رسـيده اسـت. نمونـه كامـل چنـين      
ؤمني پيامبر(ص) است كه خداوند براي خود و او از ضمير تثنيه استفاده نكـرد، آنجـا كـه    م

) امـا  414، ص1، ج1387القضـات،  عين) (62(توبه، ».  و اللَّه و رسولُه أَحقُّ أَنْ يرْضُوه«فرمود: 
اي ديگر ه مؤمن حقيقي بعد از شناخت خود و درك وحدت وجود در جامعه و مانند انسان

نامـد كـه نتيجـه ايمـان     مي» اثبات بعد از محو«القضات  كند. اين نكته مهم را عينزندگي مي
 حقيقي است.

 نتيجه ايمان حقيقي
دانـد و  به يقين مؤمنِ حقيقي خود را ملتزم به قبول اعتقادات ديني و رعايت احكـام آن مـي  

القضـات،   عـين القضـات ( . عـين كوشد حق اين احكام را آنگونه كه بايد ادا كنـد همواره مي
شـهادتين، نمـاز،    -گانه اسـلام   ) با تأويلي عرفاني از اركان پنج369و  368، ص3، ج1387

 داند.مي» اثبات بعد از محو«نتيجه ايمان حقيقي را  -زكات، روزه و حج 
. حقيقت شهادت به توحيد و رسالت پيامبر(ص) اقتضا دارد آدمي از غيـر خـدا روي   1
 انده و فقط مطيعِ خدا و رسول او باشد.گرد

. نتيجه اعراض از غيرِ خدا اقبال به نماز است تـا آدمـي خـويش را فقـط در محضـر      2
 خداوند ببيند.

)، چون حقِ نماز 3(انفال، » الذين يقيمونَ الصلاة و مما رزقناهم ينفقونَ«. بنا بر آيه كريمه 3
 ود.شادا شود، انفاق با دادنِ زكات واجب مي

كـه از لـوازمِ ايـن دنيـا      -خـوردن و نوشـيدن    -. روزه آدمي را از بعضي امور مبـاح  4
 كند. در واقع، روزه آزموني ابتدايي براي جدا شدن از غير خداوند است.هستند، جدا مي
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شود آدمي بطور كلي از وطن و خانواده و مـال  . حج آزمون نهايي است كه موجب مي5
-ا گردد تا جايي كه نهايتاً آدمي از لباسِ خويش نيـز رهـا مـي   و چيزهاي محبوبِ ديگر جد

 گردد.شود و تمامي امور مباح بر او حرام مي
هـا را  اي سوزان كه ناخالصيكند، همچون آتش كورهاين پنج مرحله آدمي را خالص مي

گردد، اما ديگـر لبـاس پوشـيدن و غـذا خـوردن و      گيرد. بعد از حج آدمي باز مياز طلا مي
-شرت با خانواده و مانند آن از روي عادت نيست؛ بلكه همه را به فرمان الهي انجام ميمعا

 دهد.
بنابراين، مؤمنِ حقيقي كسي است كه جان و روح و، به تَبع آن، نفس و بـدن او از هـر   
ناپاكي پاك شده باشد. در اين صورت تمامي افكار و اعمال وي خداگونه شده و به اخـلاق  

 ود.  شالهي متخلق مي

 نتيجه

مهـرورزي  «و » تعظيم امر الهي«داند؛ تصديقي كه القضات ايمان را تصديقِ قول انبيا ميعين
و ايمان و نيز با بيـان   اسلامدو نشانه مهم آن است. وي با تمايز گذاشتن ميان » بر خلقِ خدا

ين درجـات  داند كه هريك از ا  تمايز ميان اسلام و ايمان، ايمان را امري داراي سه درجه مي
علـم بـه سـخنِ    «نيز مراتب متعددي دارد. درجه اول ايمانِ عموم است كه مؤلفه اصـلي آن  

، است. درجه دوم ايمان خصـوص اسـت و   »كفر اول«، يعني رهايي از »پيامبر و تصديق آن
شـود.  گرفتن تقـوا حاصـل مـي   باشد كه با سلوك إلي االله و پيشهمؤلفه اصلي آن معرفت مي

مان خصوصِ خصوص است، ايماني كه مختص انبيا و اولياي الهي است و برترين درجه اي
 شود. بنابراين:حاصل مي» لا إله إلا االله«با درك معناي 

، »كفـر اول «دانـد. از نظـر وي   ترين مانع براي ايمـان مـي   القضات جهل را بزرگ. عين1
حقايقي شـده   جهالت آدمي است؛ جهالتي ناشي از حجابِ عالم مادي كه موجبِ فراموشي

با آنها قرين بوده. ايمان عموم آغاز رهايي از ايـن  » عالَم الست«است كه روحِ هر انساني در 
 شود.  كفر است كه با تصديق به سخن پيامبر(ص) و عمل به فرامين شريعت حاصل مي

ناميده است؛ كفري كه بـا معرفـت حاصـل از    » كفر ثاني«القضات ايمانِ عموم را . عين2
پيش گرفتـه و تقـوا   » سلوك إلي االله«شود. كسي كه حقيقتاً  لوك به ايمان تبديل ميسير و س
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انـدك چشـمِ دل او    ) انـدك 282(بقره، »  و اتَّقُوا اللَّه و يعلِّمكُم اللَّه«پيشه كند، بنا بر آيه كريمه 
است كه كند. اين ايمان خود داراي مراتبِ بسياري گشوده شده، حقايق ازلي را مشاهده مي

هر كس به مقدار تقوايي كه در پيش گيرد، از آن نصيبي حاصل كند. برترين مرتبه ايمان آن 
 گردد.» لا إله إلا االله«را درك كند كه خود » لا إله إلا االله«است كه آدمي چنان 

-بيشتر آدميان به سبب قصور فهم و همت اندك، از حقيقت خود سخت غافل مانـده . 3

رسـد  لي االله با سير و سلوك به شناخت خويشتن نائل آمده و بدين باور مـي اند؛ اما سالك إ
كه حقيقت او چيزي جز خداوند نيست. آنگاه درك خواهد كـرد كـه حقيقـت هـر چيـزي      

اي در سـلوك  يابي به چنين مرتبه يابد. دستمعرفت مي» وحدت وجود«خداوند است و به 
  رسيدن به حقيقت ايمان است.
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